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رابطه اخلاق و سیاست 
کیـی از وجـوه فرهنـگ، فرهنـگ سیاسـی جامعـه اسـت کـه می‌توانـد ابعاد 
مختلفی داشـته باشـد. کیی از این ابعاد، رفتار و اخلاق سیاسـتمداران و مدیران 
و روش سیاسـی آنـان در جامعه اسـت. »در نظریه یگانگی و وحـدت )اخلاق و 
سیاسـت(، هم روش سیاسـی و هم غایت سیاسـت باید اخلاقی باشـند. روش 
سیاسـی می‌‌توانـد اموری همچـون اخالق زمامـداران و كارگزاران سیاسـی و 
روش رسـیدن بـه قدرت سیاسـی و حفـظ آن، رعایت حقوق مـردم و اجتناب از 
سـتم را شـامل شـود. از نظر غایت، رعایت اخلاق فردی و سیاسـتِ اخلاقی و 

اخالق جمعـی، هر دو، كمال و سـعادت فـرد یا جامعه اسـت.«2 
پای‌بنـد نبـودن یـك نظـام بـه ارزش‌هـای اخلاقـی، بحران‌های متعـددی را 
موجب می‌‌شـود که می‌توانند زمینه‌های سـقوط و فروپاشـی آن نظام را فراهم 
سـازند. »پس از رنسـانس و به‌ویژه ظهور ماكیاولی، سیاسـت، تغییر موضوع و 
هـدف داد. در ایـن وضعیت جدید، آن‌چه مهم اسـت ابزار اسـت و تنها »قدرت« 
موضوع سیاسـت تلقی می‌‌شـود و نه فضیلـت، خیر، عدالـت و اخلاق. به تعبیر 
لئواشـتراوس، فلسـفه سیاسـی بـا ماكیاولی، بـه كژراهـه مـی‌‌رود و از آن پس، 

موضوع سیاسـت، تنها قدرت اسـت.«3 

تعامل رسانه با سیاست
در رسـانه‌های جدیـد بـه دلیـل هزینـه سـنگین راه‌انـدازی و ساختارسـازی 
تلویزیـون یا شـبكه ماهواره‌ای، وابسـتگی رسـانه‌ها به قدرتمنـدان، ثروتمندان 
و سیاسـتمداران و مافیاهـای بین‌المللـی بیش از گذشـته شـده اسـت. به دلیل 
تسلط گفتمان سیاسی بر گفتمان رسانه، کارکرد رسانه در منازعه قدرت، تابعی 
از سـاختار قـدرت و منافـع بازیگـران اسـت. به‌واقع تسـلط بر رسـانه‌ها، قدرت 
چشـمگیری را در اختیار بازیگران صحنه سیاسـت قرار داده است به گونه‌ای که 
بـه تغییـر باورهـا و نگرش‌ها و یا شـکل‌دهی بـه افکار عمومی اقـدام میک‌نند.
به اعتقاد والتر لیپمن4، روشـنفکر تاثیرگذار در حوزه عمومی در قرن بیسـتم که 

بـرای کارش از تجربـه‌ جنـگ جهانی اول الهـام گرفته بود، می‌تـوان افکارعمومی، 
گرایش‌هـا و عقایـد را کنتـرل كرد و به اصطالح لیپمن، می‌تـوان »رضایت، تولید 
کـرد«. طبـق نظریـه تولیـد رضایـت والتر لیپمـن، رسـانه‌ها نه‌تنها پیـام نخبگان 
سیاسـی حاکـم و مسـلط را منتقل میک‌ننـد، بلكه چیزی جـز ابزار قدرت نیسـتند؛ 
بنابرایـن وضعیـت موجود را تأیید میک‌نند. به همین دلیل اسـت كه در رسـانه‌های 
عصـر مـدرن و پسـت‌مدرن، كم‌تـر رسـانه‌ای را بـه معنـای واقعـی مسـتقل از 

سـرمایه‌داری جهانی داریم.
ایـن نـوع نگاه، نگاه اغواگرایانه‌ای اسـت و طبق آن، مردم باید اغوا شـوند؛ زیرا قابل 
اعتمـاد نیسـتند و انسـان چیزی جـز مصرفک‌ننده، احمق و شـرور نیسـت. به‌واقع 
»دولت‌هـا مـردم را بـه نوعـی ارزش‌هـا و اخلاقیـات سـاختگی عـادت می‌‌دهند و 
مـردم نیـز به تدریج به شـبه‌ارزش‌ها عـادت كرده و گمان می‌‌كنند كـه آن‌ها اصیل 

و واقعی‌انـد«.5
فرهنـگ مـدرن، فرهنگـی آکنـده از رسانه‌هاسـت. »رسـانه‌های عامه‌پسـندی 
چـون سـینما، تلویزیـون، روزنامه‌هـا و مجالت از وجوه اصلـی زندگی روزمـره در 
مدرنیتـه اخیـر بـه شـمار می‌آیند. ایـن رسـانه‌ها نقش خطیـری در شـکل‌دادن به 
پندارهای افراد درباره جهان پیرامونی‌شـان داشـته‌اند.«6 سـینما از جمله رسانه‌هایی 
اسـت كـه می‌توانـد در جهت تغییر و كم‌رنـگ كـردن ارزش‌ها، نقش ویـژه‌ای ایفا 
كنـد، هنجارهایی را ناهنجار کنند و بالعکس. »سـینما با زمینـه اجتماعی‌اش رابطه 
تنگاتنگ دارد«7 بنابراین تمرکز روی ناخودآگاه ذهن از راه رسـانه‌ها از جمله سـینما 
صـورت می‌گیـرد؛ شـاید به طور مسـتقیم تأثیـری بر تسـخیر ذهن و قلـب مردم 
نداشـته باشـد؛ امـا می‌تواند گرایش‌هـا و افـكار و ارزش‌های انسـان را شـکل دهد 
و بـرای مدیریـت و کنتـرل وجـود آدمی دسـت روی عادت‌هـا و غریزه‌ها بگـذارد. 
بـرای حفـظ شـرایط و منافـع دولت‌هـای  به‌ویـژه هالیـوود،  سـینمای غـرب 
لیبرال‌سـرمایه‌داری غربـی مخاطبـان خـود را به‌عنـوان »خیـل عظیـم اکثریـت 
خامـوش« تغییـر ماهیت می‌دهـد و آن‌هـا را به »بـردگان مطیع سـرمایه‌داری« یا 

»شـهروندان خـوب غربـی« تبدیـل می‌كنـد. 
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طاهره زاهدی
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شیوه‌های اغوایی سینمای غرب 
ترویج ضد ارزش‌ها

غرب، نمایش سیاسـت دروغ‌پردازانه و ریاکار در بدنه قدرت‌طلبی‌ها را بارها دستمایه 
فیلم‌هـای خـود قـرار داده اسـت و بـا ترفندهـا و شـیوه‌های اقناعـی‌‌اش در مباحث 
عملیـات روانـی، ایدئولوژی‌هـای نزدكی به خـود را به مخاطبـان القا میک‌ند. فیلم 
»دونده« به رسـوایی اخلاقی کیی از سیاسـیون آمرکیایی در سـال 2010 می‌پردازد. 
در سکانسـی، همسـر »کالین« دربـاره علـت ازدواج با کالین بـه او می‌گوید: کالین 
قابلیـت مـرد بزرگ شـدن را دارد و چنین بیـان ‌میک‌ند كه »مرد بـزرگ! مردی که 
قانـون تصویـب میک‌نـه! ایـن قوانین همیشـه خوب نیسـتند؛ مردم نیاز به کسـی 
دارنـد کـه بهشـون بگه چـه چیز را به خاطر بسـپارند و چـه چیـز را فراموش کنند! 
مـردم بـه مـردان بزرگـی نیـاز دارند تـا از گمراهی نجاتشـون بـده و خـوب و بد رو 
نشونشـون بـده، چـون فقط مـردانِ بـزرگ می‌تونند ضعـف مـردم رو قابل تحمل 
کننـد.« در ایـن فیلم، همسـر کالیـن نه‌تنها فسـاد اخلاقی همسـرش را می‌پذیرد؛ 
بلکـه از او بـه عنـوان مردی بزرگ کـه باید مـردم را از گمراهی نجات دهد، تمجید 
و دلجویـی میک‌ند. شـخصی که خودش دچار ضعف اسـت، بایـد ضعف‌های مردم 
را بـرای آن‌هـا قابـل تحمل کنـد! در نهایت نیز مردم فسـادهایش را به فراموشـی 
می‌سـپارند و او در انتخابـات پیـروز می‌شـود؛ مانند بسـیاری از سیاسـتمداران امروز 

غـرب و غربزده‌هـای داخلی! 

بهره‌برداری از ترس و اضطراب مخاطب
در فیلـم »سـگ را بجنبـان« برای انحـراف افـکار عمومی از فسـاد رئیس‌جمهور، 
رسـانه‌ها در جهـت تحمیـق مـردم وارد میـدان می‌شـوند. واقعیت‌هـا وارونـه جلوه 
داده می‌شـود؛ جنگـی خلـق می‌شـود؛ دروغ‌گویـی قبح خـود را از دسـت می‌دهد و 
یـك دزد، قهرمـان معرفـی می‌شـود و ایـن معرفی، چنـان واقعی به نظر می‌رسـد 
و همذات‌پنـداری بیننـدگان را برمی‌انگیـزد كـه مـردم كفش‌هـای خـود را نـه بـه 
احتـرام یـك سـرباز قهرمان وطـن، بلكه در حقیقت بـه احترام كی بزهـكار از پای 

درمی‌آورنـد و مراسـم باشـكوهی در خاكسـپاری یـك دزد برگزار می‌شـود! 

اغراق درباره قدرت
در فیلم »دیوان محاسـبات« افرادی که کلاه به سـر دارند، از قدرتی ماورای طبیعی 
برخوردارنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه هـر دری را بـه هـر کجا کـه بخواهند بـاز میک‌نند! و 
همـه چیـز درکنتـرل آن‌هاسـت، از زندگـی خصوصـی تـا برنامه‌هـای کاری یک 
سیاسـتمدار نیویورکی که قصد دارد در انتخابات مجلس سـنای آمرکیا شرکت کند؛ 
شـیوه‌ای که با اغراق درباره قدرت، مخاطب را در محیطی غیرواقعی، شـگفت‌‌انگیز 
و پـوچ غوطـه‌ور می‌‌سـازند. همچنین در فیلم‌هایی چون سـری »جیسـون بورن« 
و »جیمزبانـد« دربـاره تسـلط و قـدرت سـازمان‌های اطلاعاتـی آمریـکا چنـان 
بزرگ‌نمایـی می‌شـود کـه مخاطب ناخـودآگاه دربرابـر هر عملی، احسـاس ناتوانی 
میک‌ند. همچنین از جاسوسـان و قاتلان حرفه‌ای سـازمان‌های اطلاعاتی غرب، با 
عنوان قهرمان و شـومن، پرده برداشـته می‌شـود. پیام اصلی این‌گونه فیلم‌ها که در 
سـطح لایه‌های ظاهری نیز نقـدی به برخی جنایت‌های این‌گونه سازمان‌هاسـت، 

القای ناامیدی در مخاطبان اسـت. 

فساد؛ جزو جدایی ناپذیر قدرت 
در فیلـم »پدرخوانـده« شـخصیت »ماکیل« نمادی از یک انسـان قدرتمند اسـت و 
هنگامیک‌ـه او در منصـب قدرت قرار می‌گیرد به انسـانی جنایتکار تبدیل می‌شـود و 
پدرش نیز هنگامی که از قدرت فاصله می‌گیرد، دیگر جنایتکار سـابق نیسـت؛ بلکه 
انسـانی شریف است. در سکانسی که »ماکیل« با »یکت« در حال پیاده‌روی هستند، 
»مایـکل« در وصـف پـدر خودش می‌گویـد »پدر من هیچ فرقـی با بقیه قدرتمندها 

ندارد، کسـایی که مسؤول دیگرانند، مثل سـناتورها، رئیس‌جمهورها و...«.
فیلـم » نیمه مـاه مارس« درباره دسـتگاه انتخاباتی و سیاسـی ایـالات متحده 
آمریكاسـت که پایه‌ها و بنیادش بر باج‌گیری، فسـاد و زدوبندهای سیاسـی بنا 
شـده است و تسـلط خود را به رخ میک‌شاند. مشـاور تبلیغاتی فرماندار موریس، 
بـرای ماندن در صحنه سیاسـت و قـدرت، از فردی عدالت‌طلب فاصله می‌گیرد 
و بـرای سـرپوش نهادن بر مفسـده خود بـاج می‌دهد و به زدوبندهای سیاسـی 
گـردن می‌نهـد. به‌واقـع در این قبیـل آثار، بـه مخاطب چنین القا می‌شـود که 
هـر چقـدر افراد از سـاختار قـدرت فاصله بگیرند، به همـان میـزان ارزش‌های 
اخلاقـی در آن‌هـا زنـده می‌مانـد و بـه هر میزان كه به سـاختار قـدرت نزدیک 

شـوند، ارزش‌هـای اخلاقی در آن‌ها قربانی می‌شـود.

هدف، وسیله را توجیه میک‌ند
در فیلم »تمام مردان شـاه« اقتباس »اسـتیون زیلیان« در سـال 2006 از رمان 
»رابـرت پـن وارن«، ویلی اسـتارک فرماندار ایالت لوئیزیانا معتقد اسـت بعضی 
مواقـع بـرای انجـام کارها بایسـتی بـه اقداماتی دسـت زد که شـاید بـا اصول 
اخلاقی مغایرت داشـته باشد. اگر چنین نکنند، کاری انجام نمی‌شـود. از دیدگاه 

وی، هـدف وسـیله را توجیه میک‌ند.
وجـه ایدئولوژیـک سـینمای غرب در سـایه انتقادهـای ظاهری به سیاسـت با 
صراحـت بیش‌تـری بیان می‌شـود. وجه غالب اكثـر قریب به اتفـاق آثار غربی، 
سـینمایی، تبلیغ ایدئولوژی آمرکیایی اسـت که اسـاس بسـیاری از آثار هالیوود 
را شـکل می‌دهـد و ایـن انتقادهـای ظاهری، فریبـی بیش در عملیـات روانی 
نیسـت. این‌گونـه فیلم‌هـا از طریـق شـکل‌دادن بـه ذوق و ترجیحـات مـردم، 
کیسان‌سـازی افـکار آنـان و افزایـش مصرف، باعث شـکل‌گیری یک‌دسـتی 
افـراد جامعه می‌شـوند که طـی آن، مردم منافـع واقعی خـود را درک نکرده، به 
وضـع موجـود و نالایـق خو می‌گیرند، همچنیـن فاقد تفکر انتقادی می‌شـوند 
و منفعلانـه و ناآگاهانـه هـر آن‌چـه را که مسـؤولان ارائه میک‌ننـد، می‌پذیرند.

در غرب با وجود اینک‌ه بسـیاری از سیاسـتمداران آشـکارا درباره سیاسـت‌های 
داخلـی و خارجـی دروغ می‌گوینـد و حتی مـردم از برخی زدوبندهای سیاسـی، 
فریـب، ریـاکاری، تنبلی، بی‌اخلاقی و ... سیاسـتمداران آگاه می‌شـوند، به دلیل 
بردگی مردم برای سـرمایه‌داری و كنترل شدید ذهن مردمان در عملیات روانی، 
مطالبـه‌ای جـدی صورت نمی‌گیـرد و مردم حاضر به تغییر و تحول نیسـتند و 
بـه وضـع موجـود راضی‌انـد؛ و یـا اگـر راضی نیسـتند، حـال و برنامـه‌ای برای 
تغییـر جـدی حكومت‌هـا ندارند؛ اگر اعتراضـی هم صورت بگیـرد در لایه‌های 
سـطحی و بالقوه باقی می‌ماند و به ثمر نمی‌نشـیند و یا مانند جنبش تسـخیر 
وال‌اسـتریت به صـورت جدی خفه می‌شـود. امید كه مردم در جامعة اسالمی 
مـا مراقـب نفوذ رسـانه‌ها و شـبكه‌های ماهـواره‌ای و اجتماعی باشـند تا كم‌تر 

به این آسـیب‌ها دچار شـوند.
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